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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  کايدئولوژيمسائل 

  
  سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٩ فبروری ٠٢

  در قدس )ع(د وداو
 

يسی يھودی  پسرد عليه السلاموۀ سيدنا حضرت داومقبر

ی که حضرت عيسی عليه ئدر جا بيت لحم ۀمتولد منطق

 .باشد ُقدس فلسطين می در شھر  السلام متولد گرديده ،

 حوالی ٢٠١٩ جنوری ٢٠تاريخ ه طی يک سفری ب

د وداو حضرت سيدنا  ۀمقبرد از  صبح با بازدي٩ساعت 

 و بازديد از اماکن تاريخی و زيات مقابر عدهالسلام عليه 

د و حضرت داو ۀقريکرام درين منطقه به  ۀ از صحابای

 . حضور به ھم رسانديمعليه السلام 

 ۀتپدر بخش جنوب شرقی مسجد الاقصی و در دو داوۀقري

در خارج ديوار ھای شھر قديمی شھر  صيھون جبل 

 . وقعيت داردم

 .  بودعطا نمودا به او حکمت بزرگی  متعالد عليه السلام از انبياء الھی است که خداوندوحضرت داو

يکی از بزرگ ترين ) عليه السلام(د نبی وحضرت داو

عظيم  نام آن حضرت در قرآن. پيامبران بنی اسرائيل است

مراجعه شود به از جمله .( ديده است گر بار ذکر ١۶ ن أالش

 ۀ انعام ، سورۀ مائده ، سورۀ نساء ، سورۀ بقره ، سورۀسور

 .) صۀسورو سبا ، ۀ، سور نملۀ انبياء، سورۀاسراء ، سور

 مزمور بوده واين کتاب ١۵٠د عليه السلام شامل  و زبور داو

 .مسمی می باشد» دومزامير داو«نام ه در نزد يھودان ب

 عبارت بود از يك فصلى كه حاوى سخنان »مزمور«

دعليه السلام  بود كه از دشمن به الله استغاثه می کرد و واود

  .می خواستندبر آنان نفرين مي نمود، و از الله تعالی  كمك 
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را در کنيسه برای  آنی  بودند که ئگاھى ھم موعظه ھا

 .داشت میوايراد ن خويش بيان امخاطب

د عليه السلام  را پند وزبور داوی کلی امحتوصورت کل ه ب

دھد وامور حلال وحرام در آن به چشم  کيل میونصحيت تش

 .نمی خورد

وَ «: می فرمايد ۵۵ ت اسراء آيۀن در سورأقرآن عظيم الش

َربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض  َ َْ َْ ْ َّ َّ َُّ َْ َْ ََ َ َِ َ َِ َِ َ ِ ُ َ

ًالنبيين على بعض و آتينا داوود زبورا ُِّ َ َ ََ َ َ َُ ْ َْ ٍ َ َ ِ  به و پروردگار تو (» َّ

ھر كه و ھر چه در آسمانھا و زمين است داناتر است و در 

حقيقت بعضى انبياء را  بر بعضى برترى بخشيديم و به 

 )۵۵ ت اسراء، آيۀسور.) (داديم داوود زبور

حضرت داوود عليه السلام صدا ، صوت وقرائت بی نھايت 

ن با زيبای أ ولطيفی داشت ، قرآن عظيم الشجذاب ،زيبا

درمورد اين )  ٨٠ الی ٧٩ايات آ(ء انبياۀردر سوخاصی 

ما «:می فرمايد حضرت داوود عليه السلام لطفات صوتی 

ّد مسخر او وکوه ھا و پرندگان  را به  صدای  داو

گردانيديم و ما اين معجزات را از او پيدا آورديم و ما به 

د صنعت زره ساختن آموختيم تا شما را از زخم وداو

آيا شکر به جای . محفوظ داردديگر  شمشير و آزار يک

 . »می آوريد؟

  ما  قدرت ھای معنوی که پروردگار با عظمتۀدر جمل

را  آند عليه السلام نموده تعريف وتوصيف ؤنصيب داو

)  سوره ص ٢٩ الی ١٧( ھای تن در آيأقرآن عظيم الش

َإنا سخرنا الجبال معه يسبحن «: دارد  چنين بيان می ْ ِّْ َ َ َُ ُ َ َ ِ ْ َ َّ َّ ِ

َبالع ْ ِشي و الإشْراق ِ ِ ْ َ ِّ ٌوالطير محشورة كل له أواب × ِ َّ َ ُ َ ٌّ ُ ً َ َُ ْ َْ َّ وَ × َ

ِشددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب ِ ِْ ْ َْ َْ َْ ََ َْ ُ َُ َ ُ ْ َ ما كوه  ( »..َ

م را(، و پرندگان را به گرد او درآورده . مى گفتند تسبيح) الله را (كرديم كه با او ھر شامگاه و صبحگاه  ھا را مسخر

و سلطنت او × . به سوى الله  بازگشت بسيار داشتند) ى تسبيح وتفديس او زاز كوه ھا و مرغان به آوا(كه ھر يك ) كرديم

و سخنانى فيصله  )دانش ھای عقلی واجتماعی وشرايع  دينی ( تقويت نموديم و او را حکمت ) به زيادى عده و عده(را 

  .عطا كرديم )ميان حق وباطل (  دھنده

ی انجام می يابد صطور خاه بمگاه حضرت داوود عليه السلام ارآ عبادت وتلاوت تورات توسط متدينين در ۀ وشيوطرز

وتلاوت مگاه داوود داخل شديم شخصی موظف به صدای بی نھايت مارا به نشستن در چوکی ھا ارآکه به  ما زمانی، 

 دان وھم برای مر خاصی ھم برای زنان محلیحضرت داوود عليه السلام مگاه ارآدر مقابل ، تورات دعوت نمود
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 می شوند ، به تلاوت آن مشغول ًاختصاص  يافته وزايرين اکثرا

در شب ھای  شنبه که روز مقدس برای  که ناگفته نبايد گذاشت ولی 

يھودان است ، قاريان 

 در یتاتور  زياد

د عليه ومگاه داوارآ

وبه تلاوت جمع السلام  

  می اغازند

دی مطابق مقررات يھو

 که  در اين محل زمانی

مرد وزن غرض بازديد 

 ۀعا به مقبرويا اتحاف د

 ی ھا کلاه  وزنھاورند بايد مردآداوود عليه السلام  تشريف می 

د ، زن ھا نرعايت نماي ًاجدر يعنی حجاب شرعی را زائر بايد چاد

 .لام داخل شوند د عليه السومگاه حضرت داوارآ واحدی به ۀدارند تا از دروازومردان حق ن

 ۀباشند ًد عليه السلام اصلاوداو. زره را داشتھنگری وآ وشغل ساختن  د عليه السلام انسان فروتنی بودوحضرت داو

پروردگار .به پيامبری رسيده است ) عليه السلام(بعد از حضرت سموئيل نبی ) ع( د وداو.  ولايت بيت لحم فلسطين است

 . فرموده استءسلام ھم پادشاھی وھم نبوت اعطاد عليه الوبا عظمت ما برای داو

 ش نسبۀاو پدر حضرت سليمان عليه السلام است وسلسل. می شناسند» د شاه وداو« نام ه تر بديھودان ومسيحيان اورا زيا

به حضرت يعقوب عليه السلام می رسد 

 )٣٨ـ٣١/٣به انجيل اوقا ، : مراجعه شود(

 چھل سال) عليه السلام(د و حضرت داو

بر بنی اسرائيل نبوت و حکومت کرد که 

ِ  حبرون ۀاز آنجمله ھفت سال در منطق
و سی و سه سال آن در ) الخليل امروزی(

کتاب مقدس .( بود) بيت المقدس(اورشليم 

  ) ١٢ـ١١/٢، کتاب ملوک 
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صيھون  جبل ۀتپدر د که و داوۀدر بيت المقدس وفات يافته ودر قري) عليه السلام(د وبراساس کتب يھودی ، حضرت داو

 .موقعيت دارد مدفون است

  .است بيان شده تاسرائيليااز  متعددی ھا وقصه ھای د عليه السلام داستان وداو ۀمورد داستان توبدر

 واحاديث نبوی وجود الشان قصص ومفاھيم است که اساسآ آن در قرآن عظيم  ات عبارت از آنعده روايات،ياسرائيل

خصوص ه تعليم کتب امتھای قبلی ب قصص ومفاھيم است که از کتب  و،  از آنعده رواياتندارد ، بلکه اين داستان ھا

 . وارد روايات اسلامی شده باشد  به نام منافع و روايات اسلامی يھود بنی اسرائيل ومسيحيان نصاری

د که بيشتر شان ذشته انگی از قصه ھا وقضايای ئ و بخش ھااند خيالی ی داستان ھاًنويسند اين روايات اکثرا خين میرؤم

گونه   که ھيچ دينی گرديده استروايات  ۀ به دين اسلام مشرف شده اند ضميمًا جديدکه  یئ و غيره آنھايھودانتوسط 

می باشد که د عليه السلام و حضرت داوۀات داستان توبياسرائيلھای داستانھا وقصه  يکی از اين  . ندارند سندی و  بنياد

 :داريم  یدر ذيل توجه شما را به آن جلب م
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   و متنبه  او را متوجه د عليه السلام فرستاد کهو داو سوی به  دو نفر متخاصم  شکل    را به  دو فرشتهگويندکه الله  تعالی  می

 نزد وی   و نمازش  عبادت  ديوار محراب  از بالای  دو فرشته آن.  کند  بود تا توبه  سر زده  از وی  گردانند که یئ خطا به

نش ھاقوماند از  اوريا ـ يکی د عليه السلام زن وداو«:  فرمود  که  است  شده  رضی الله عنه روايت عباس از ابن. ندرود آمدِفـ 

   قتل بهکه وی   جبھه جنگ اعزام داشت ، تا اينبه را  شوھرش پس  . شد  وی  و شيدای  ديد و دلبسته  غسل  در حالرا 

 کرد و او   خواستگاری  شد، از وی  سپری  وی )  بعد از حيض ماھوار زنانعدت، پاک شدن( ۀ عد که  بعد از اين، رسيد

   وی  را پيش ای  و قضيه  بالا آمده  وی  عبادت ، از ديوار محل  دو فرشته بعدا آن.  درآورد خويشازدواج نکاح و  عقد  را به

 بر او  خدای عزوجل  افتاد پس   بر زمين کنان   سجدهد عليه السلامو  داو: خوانيم  را می  آن أ حکايت خد  در کتاب  افگندند که

 را  اش آمرزيد و توبه

  .» پذيرفت

: گويد کثير می ابن

 در اينجا  مفسران«

  نظير روايت ( داستانی

 عباس رضی   ابن ياد شده

اند   کرده را نقل) الله عنه

 از   برگرفته بيشتر آن که 

 و از   است اسرائيليات

يه پيامبر صلی الله عل

   آنھا حديثی ۀوسلم دربار

   واجب  از آن  پيروی که

   نرسيده  ثبوت باشد، به

 و ھر چند  است

   باب  در اين حاتم ابی ابن

   کرده ت را رواي حديثی

   حديث ، اما سند آن است

 بھتر   پس  نيست صحيح

 و   است  حق  زيرا قرآن يمئ نما موکول  عزوجل   خدای  را به  آن  و حقيقت  کنيم  بسنده  داستان  اين  خواندن صرف  به که  است آن

  کثير ـ منکر صحت  ابنازجمله  نيز ـ   اسلام ديگر از علمای بعضی . » است باشد، نيز حق   می  آن  متضمن  قرآن  که آنچه

 دو بشر   بلکه  نه  بر داوود عليه السلام بالا آمدند، دو فرشته  از ديوار محراب  که  دو تن آن«: اند  و گفته  شده داستان اين 

  . داشتند  ومرافعه  دعوی  با ھم  گوسفندان خويش  دربارهً حقيقتا بودند که

زيرا چنين عملی از پيامبر خدا داوود عليه السلام بسيار بعيد است  ،گفته است الله ةرحمحق نيز ھمان است که ابن کثير 

و چنين روايتی از رسول الله صلی الله عليه وسلم به ثبوت نرسيده و به احتمال بسيار از اسرائيليات و منابع اھل کتاب 

  .است

 :ن وتفاسير علماءأنقل اين از قرآن عظيم الش
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َوھل أتاک نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب« :می فرمايد) صلی الله عليه وسلم( ۀسورخداوند متعال در  َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ْ ُْ َّ َ َ َ َِ ِ ُ َ َ َاذ دخلوا علی   * َ َ َُ َ ْ

َداوود ففزع منھم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بيننا بالحق ولا تشطط و َْ ِ ِْ ُ ََ ْ َِّ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ٍَ َ َ َ َُ َُ ُ ْ ْ ِ َاھدنا إلی سواء ُ َ َ ِ َ ِ ْ

ِالصراط َ ِإن ھذا أخی له تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال أکفلنيھا وعزنی فی الخطاب * ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ ََ َ ٌ ْ ْ ْ َْ ََ ً ُ ٌُ َ َ َّ ِقال لقد ظلمک بسؤال  * ِ َ ُ ِ َ ََ َ ََ ْ َ َ

َنعجتک إلی نعاجه وإن کثيرا من الخلطاء َ ُ َْ ْ ِّ ً ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ ِ َ َ َ ْ َّ ليبغی بعضھم علی بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما ھم وظن َ َ َ َ َْ ُْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََّ َ َ َ َُ َ َ َُ َ ََ َّ َّ ِ ٍ ْ ْ ُْ ُ

َداوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب َ َ ََ َ َ ََ ََ ًَ ِ َّ َُّ َ َ َْ ْ ُ َّ ََّ ُ ُ َفغفرنا له ذلک وإن له عندنا لزلفی وحسن * َ َْ ُْ ُ َُ ََ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ َِ َِّ ِ ٍ مآبَ صلی الله عليه وسلم (» َ

٢-٢١۵(  

 او بالا   از ديوار محراب  چون  است  تو رسيده  به  دعوی آيا خبر اصحاب« ! صلی الله عليه وسلم  محمد ای »و« :يعنی

   از دروازه  ـ نه اش  اجازه  وبی  طور ناگھانی  دو به زيرا آن » افتاد  ھراس  به  بر داوود درآمدند و او از آنان رفتند؟ وقتی

 . درآمدند شدند ـ بر وی  وارد می  از آن  مردم  که ای عادی

داوود عليه السلام «: گويد کثير می  ابن

 نزد   روز کسی  در آن  بود که  داده فرمان

 تنھا   عبادتش  نيايد و او را در خلوت وی

 شکلی   به  که  با دو تن  بناگاه بگذارند پس

رو ه  آمدند روب از ديوار بالا غير عادی 

 . » ھراسيد  غيرعادی  حالت شد و از اين

   دعوا ھستيم ، ما دو طرف نترس: گفتند«

   است  کرده  ستم  از ما بر ديگری  يکی که

 و جور   کن  داوری حق  ما به ميان پس 

،   خويش  و داوری در حکم:  يعنی »نکن

   راست  راه و ما را به«  دور نشو از حق

 ما را   قضيه در اين:  يعنی » کن یئراھنما

   حقه و ب  کرده یئراھنما  حق  سوی به

  .  کن وادارمان

 گاو   به  و گاھی است) ميش ( گوسفند ماده:  نعجه » دارد  نعجه ، نودونه  است  برادر من اين« : دو گفت  از آن  يکی سپس

   يک آن:  يعنی » واگذار  من  به  را ھم  ميش  يک نآ: گويد  و می  دارم  ميش  فقط يک و من« گويند  می  نيز نعجه وحشی

   بر من یئگو و در سخن« باشد  من   و نصيب  بھره  ھم  يکی  و آن  بپيوندانم  خودم  ميشھای  را به  تا آن  بده  من  به  را ھم تميش

  .  تواناتر است از من   حجت  زيرا در طرح  آمده  غالب ا در دعو  بر من برادرم:  يعنی » است  آمده غالب

   داستان  که  کسانی روی ازاين. کنند  می  تشبيه  ماده  گاوھای  را به  و زنان تعبير کرده»  نعجه «  بهً نيز کنايتا  از زن اعراب

   ساختن جه داوود عليه السلام و متو  منظور تنبيه  را به  داستان  اين  دو فرشته آن: گويند کنند، می  می را مطرح» اوريا « زن

.  بود  دوخته  اوريا نيز چشم  زن ، به  آزاد داشت ھا زن  ده  خودش  که  حالی  کردند زيرا او در عين  مطرح  اشتباھش  به وی

  . اوريا بود ، زن» نعجه« از   مرادشان پس

  .اند اختهشن  اسرائيلی   را از داستانھای  و آن  را رد کرده  داستان  اين ، مفسران  گفتيم که و چنان
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د و داو  بود که چنين » است  کرده  تو ستم  خود در حق  ميشھای  به  و افزودنش  ميشت ۀ او در مطالبًقطعا:  د گفتؤداو«

  نقل«: گويد  می   رضی الله تعالی عنه  صحابي نحاس.  کرد ، حکم  ميش  نودونه  صاحب  آن  ادعای  بطلان عليه السلام به

.   است  کرده  ستم  در حقت  برادرت  که راستیب:  لقد ظلمک:  بود سخنش ر اين اوود عليه السلام د د  خطا و لغزش  که است

،   ميش  يک  آن بسا صاحب چه  امر فکر نکرد که   اين  و به  را گفت  سخن  کند اين  و بررسی  تحقيق که  از آن زيرا او قبل

 روا   ھمديگر ستم به«  در مال » از شريکان بسياری يقت و در حق« :داوود عليه السلام افزود. »ستمگر باشد

  پس »اند کرده  شايسته   و کارھای  آورده  ايمان  که  کسانی  استثنای به« ديگر را بنمايند يک  حق   رعايت که آن بی »دارند می

   وصف  اين  به که »و اينھا« کنند  نمی  ستم ، يا بر ديگران  خويش  و بر شريک  داشته  دور نگه  خود را از ستم آنانند که

  و فھميد که »ايم  کرده  ما او را آزمايش که«  کرد  حاصل و يقين »داوود دانست.  اند اندک بس «  نکنند  و ستم  بوده آراسته

   بر سر آن یئا و دعو  در آنجا ميش  و در واقع  بوده  خود وی  به یئگو ، کنايه  دو فرشته ، يا آن  دو شخص  آن  از آمدن ھدف

 خود بر اوريا  ۀ از سلط  بفھمانند که  خود وی ، به  قضيه  اين  آنھا خواستند تا با طرح  بلکه  است  نبوده  مطرح دوتن  آن  ميان

داوود عليه السلام :   است  اين يا معنی.  درآورد  خويش ازدواج   را به  تا زنش  کرده ، سوء استفاده  امرش  تحت فرمانده
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 ديگر   از طرف که  از آن  در مورد ميشھا پيش ا دعو  دو طرف ميان  که   خواست  آمرزش  عزوجل  از خدای خاطر اين به

   طرف  از آن ھم  حق   بود و در واقع  کرده  بشنود، حکم  رابطه  را در اين  وی  بخواھد و سخن  و مدرکی  نيز دليل ادعو

اند تا   آمده  کرد که  از ديوار ديد، گمان طور غيرعادی  دو را به  آن  السلام فرود آمدن داوود عليه وقتی:  قولی به. ديگر بود

  .  خواست  آمرزش گمانش  از اين  رسانند پس قتل او را به

   قسمت  بود؛ يک  کرده  تقسيم قسمت  سه   خود را به  ھفتگی  داوود عليه السلام وقت  که  است  اين باره  دراين  صحيح روايت

   و قسمت  مردم  ميان  و قضاوت  داوری  را صرف  قسمت کرد، يک  می یئ و فرمانروا  امور کشورداری  را صرف از آن

 مقرر او را  ۀ و برنام  نظم  اين دو خصم  آن پس. داد  می  اختصاص  زبور در محراب  و خواندن  و نيايش  عبادت  را به سوم

   گمان اين. اند تا او را ترور نمايند  آمده  کرد که  او بالا آمدند لذا گمان از ديوار محراب  ھنگام طور بی  و به زير پا گذاشته

   عليھم السلام در ميانءانبيا  کشتن   بود که  واقعيت  وجود اين حال  و در عين  دو تن  آن  از ظھور غيرعادی ناشی وی 

:  يعنی »کنان  و رکوع«   خطايش خاطر آن به »خواست  آمرزش   از پروردگارش پس« . بود  شايعۀ پديد ، يک اسرائيل بنی

ا  خداوند سوی به:  يعنی » کرد و انابت«   است  تعبير شده  رکوع ، به در اينجا از سجده »درافتاد  روی  به«  کنان سجده

  .  از لغزشش ؛ با توبه بازگشت

ً  شود و بعدا  فرستاد تا کشته  را در جنگھا پيش  فرماندھش  آن ه بود ک د عليه السلام اينو داو گناه«: گويد  می  شوکانی امام

   او را متوجه  عزوجل  خدای پس.   گرفت  نکاح  را به  شد و داوود عليه السلام زنش  او کشته پس.  گيرد  نکاح  را به زنش

 کند و از  خواھی  رساند تا آمرزش  وی  را به  معنی  اينً، تلويحا  وی سوی  به  فرشتگانش  گردانيد و با فرستادن  گناھش اين

  .» شد  پذيرفته  وی  وتوبه  خواست  داوود عليه السلام آمرزش  کند پس  توبه  خطايش اين

  فاعتبروا يا اولی الابصار

  ٢٠١٩جنوری بيت المقدس د، وشھر داو

  


